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«آواز پر جبرئیل» 
در خانه هنرمندان

محـــــسن  خط نگاره هــاي  شــرق: 
کرمـــی با عنوان «آواز پر جبرئیل» در 
خانه هنرمندان در حال برگزاري است.  
کرمي در مورد این نمایشگاه گفت: 
«مجموعــه کنونی بــه نــام «آواز پر 
جبرئیل» گزیده شــده است که حدود 
۴۰ اثــر از مجموعــه آثــار خط نگاره 
(نقاشــیخط) و نقاشــی و طراحی در 
آن نمایــش داده خواهد شــد. آثار با 
توجه به ســابقه خوشنویسی در ایران 
و سنت چاپ دستی و مهرکوبی شرق 
دور خلق شده اند. در نقاشی ها، به ویژه 
در پرتره ها گرایش به گونه ای حکمت 
اســاتیری کهن و نمایــش فرزانگی و 
آیاری (عیاری) ایران قدیم اســت. در 
نــوع اجــرا و از حیث تکنیــک، کارها 
شــاید غربی به نظــر آیند امــا از نظر 
برخــورد با کادر و مواد و ســاختار کار، 
کاملا شــرقی اند». او افزود: «به لحاظ 
اندیشه ای، خالق آثار سنت گراست و در 
پی خردی جاویدان و هنر قدسی که از 
انتخاب نام مجموعه هم می توان این 
را دریافت چراکــه آواز پر جبرئیل نام 
یک رساله از شیخ اشــراق سهروردی 
شهید اســت. این مجموعه برداشتی 
ایران  از حکمت خســروانی  شخصی 
باســتان و حکمت اشــراق در روزگار 
اسلامی اســت و تلاش برای گونه ای 
همســازی و خویشــی میــان کلمه و 
تصویــر و میــان عین و ذهن اســت؛ 
فیگورهــا و پرتره هایــی کــه کلمات 
آنهــا را فرامی گیرنــد و در هم ادغام 
می شــوند تا جایی که مرز میان تصویر 
و نوشــته قابل شناســایی نیست». آثار 
این نمایشــگاه با تکنیک رنگ و روغن، 
اکرلیک، طراحی با زغال و ترکیب مواد 
هســتند که تا هفتم دی در گالري پاییز 
خانه هنرمندان ایران به نشاني خیابان 
طالقــــانی، بعد از ایرانــشهر، خیابان 
موسوی شــمالی، بــاغ هنــر در حال 

برگزاري است.

دنیای پر رمزوراز 
اسیدآمینه ها در گالری اثر

شرق: گالری اثر این روزها میزبان یکی 
نقاشی  مجموعه های  متفاوت ترین  از 
اســت: «اســیدآمینه ها» آثــار وحید 
چمانی که از سال ۱۳۸٥ بر آن تمرکز 
کــرده و این ششــمین روایت او از این 
مجموعه خاص است. وحید چمانی 
دربــاره نمایشــگاهش که با هشــت 
اثــر رنگ روغــن روی بــوم در گالری 
اثر به تماشاســت، گفــت: «خلق این 
مجموعه سه سال زمان برده است و 
فقط برای بزرگ ترین اثر این نمایشگاه 
که چهارونیــم متر عــرض دارد یک 
ســال تمام کار کرده ام». او با اشاره به 
این نکته که این نخستین بار است در 
اسیدآمینه ها  انفرادی اش  نمایشــگاه 
را در فضــای شــهری بــه نمایــش 
می گذارد، گفت: «در آثار اولیه «اسید 
آمینه ها»، بیشــتر در عمق پرسوناژها 
فرو می رفتــم و تصویرهای بســته و 
روان کاوانــه ای از چهــره آنها روایت 
از ســوژه ها  امــا رفته رفته  می کردم؛ 
فاصلــه گرفتم و محیط پیرامونشــان 
نیز خلق شد و سعی می کنم آرام آرام 
ایــن دنیا را گســترده تر کنــم؛ با لطبع 
ترسیم می کنم  فضاهای شــهری که 
با حال وهوای اســیدآمینه ها متناسب 
اســت و تأثیر این فضای مشــوش و 
ترســناک بر آدم هــا و ایــن آدم های 
بی هویت بر فضا، قابل رصد اســت». 
هــراس، تشــویش و التهــاب برآمده 
از مواجهــه با فضاهــا و موجوداتی 
ناشــناخته، کانســپت آغازین چمانی 
است که شوکی هشــدار دهنده را به 
این موجودات  مخاطب وارد می کند؛ 
چــه هســتند، از گذشــته می آیند یا 
پیش بینــی از آینده انــد و آیــا نقاش، 
جهانی اســاطیری را بازسازی می کند 
یا آینده هســتی را چنیــن پیش گویی 
می کند، پرســش های پس از شــوک 
اســت؛ فرایندی که با گذشــت زمان 
و تأمل افزون تر پیــش روی تابلوها و 
کشــف جهان بینی آثار ممکن اســت 
بــه یافته هایی از انســان های وامانده 
میان اعصار قدیــم و جدید بینجامد. 
اســیدآمینه ها تا ۱۸ دی در گالری اثر 
به نشــانی خیابان ایرانشــهر، خیابان 
برفروشــان، پــلاک ۱۶ دایر اســت و 
روزهــای  می تواننــد  علاقه منــدان 
یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۱ تا ۲۰ 
و جمعه ها از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ از این 

آثار دیدن کنند. 

آونگ

برداشت های کوتاه درباب هنر معاصر
بیا نزدیک تر بنشین

هرچه بیشــتر پیش می رویم بیشــتر با سیالیت مرزها و تعاریف 
مواجه می شویم. این سیال بودن و نامشخص بودن تعاریف یا بهتر 
بگویم تعریف ناپذیری پدیده های فرهنگی از فلســفه و ادبیات آغاز 
می شــود و تا انواع و اقســام هنرها ادامه می یابــد. دیگر به دقت 
نمی توان مشــخص کرد که هنر چیســت، هنرمند کیست. چگونه 
می توانیــم با کثرت بیــش از اندازه افــرادی که خــود را هنرمند 
می نامند مواجه شویم؟ معیار و میزان قضاوت هایمان چیست؟ هر 
اندیشمند و صاحب نظری که ادعای پاسخ دهی به سؤالات فوق و 
مشابه آنها را داشته باشد، خود را در گرداب تکثر پرتاب کرده است.
ناممکن بودن تعریف مرا به یاد یادداشتی از بکت در پی نوشت 
اجرائی به نــام «چهارضلعی» می اندازد. بکت پس از توضیحاتی 
درباره مشــکلات اجــرای ایــن پرفورمنس در نهایت می نویســد: 

«به عنوان یك تمرین غیرقابل اجرا از این کار دست بکشید».
بکــت می گویــد: «از ایــن کار دســت بکشــید...» چــه تأکید 
شــجاعانه ای! آیا این انصــراف را می توان در حوزه هــای دیگر از 
جمله نظریه پردازی هنر نیز به کار برد؟ این چه اصرار و پافشــاری 
بیهوده ای ا ست که برای هر پدیده فرهنگی یا هنری تعریفی جامع 
دست وپا کنیم؟ من که نفهمیدم. چگونه می توان درباب امری که 
با حواس پنجگانه در ارتباط اســت تعریفی ارائه داد که بر مبنای 
منطــق و تحلیل های متنی اســت؟ از آن مهم تر آیــا ارتباطی بین 
دریافــت معنایی با پدیده های هنری به طور طبیعی وجود دارد؟ از 
اینجاست که پیچیدگی ها ما را به سمت گمراهه و بی راهه می برد. 
چقدر درباب لبخند ژوکوند نوشــته شد، تحلیل شد، دکان هایی باز 
شد و بسته شــد. اما یک نفر در این بین نگفت: «چه لبخند زیبایی 

دارد این خانم جیوکوندو».
 این مقدار بارگذاری معنایی بر یک پرتره زیبا شــگفت آور است. 
ما دیگر با مونالیزا مواجه نیســتیم بلکه بــا تارهای صدها و بلکه 
هزاران هزار عنکبوت سیاه مواجهیم که به دور این چهره تنیده شده 
اســت. ما فرهنگ را با معنای فرهنگ اسیر ساخته ایم و طبیعت را 
با معنای طبیعت. البته هستند متونی که به اصل مطلب و هستی 
یک پدیده پرداخته اند. اما فاصله متن و تحقیق و تحلیل با خود اثر 
بسیار زیاد اســت. پس با یک اثر هنری چگونه باید مواجه شویم؟ 

خود اثر ما را به مواجهه و دریافت حسی دعوت می کند.
 با یک قطعه از شــوبرت چه کنیم؟ ســاده اســت به آن توجه 
کنیم. به آن گوش دهیم. پس از آن مرحله، لذت یا ملال از شوبرت 
را تجربــه خواهیم کرد. به یاد کتابی می افتم که عنوانش این چنین 
بــود: «چگونه از موســیقی لذت ببریم». یعنی ما باید بنشــینیم و 
لذت بردن از موسیقی شــوبرت را از این نویسنده یاد بگیریم. کنش 
گــوش دادن که حتی حیوانات کوچک و بــزرگ هم به خوبی با آن 

آشنا هستند را باید از حضرت آقا یاد بگیریم. عجب!

ما به هیچ وجه نمی دانیم و نخواهیم توانســت به قصد و نیت 
لورنــزو برنینــی از خلق مجســمه هایش پی ببریــم. تحلیل های 
فلســفی و زیباشــناختی به معرفی آثار دیروز و امروز نمی پردازند 
بلکــه تنهــا آرزوهای سرکوب شــده و تحقق نیافته نویســندگان و 
منتقدان هنــری را بازتاب می دهند و نمایندگی می کنند. مارســل 
پروست عزیز به درســتی و این چنین اشاره می کند: «منتقدان ادبی 
همان شکســت خوردگانی هســتند که روزی آرزو داشتند نویسنده 
و شــاعر شوند اما استعدادش را نداشــتند». آیا نمی توان این نکته 
درخشان را به ســمت حوزه هنر نیز معطوف کرد؟ نوشتن درباب 
هنر هیچ اشــکالی ندارد. آن قدر بنویسید تا به بحران جوهر و کاغذ 
برســید. اما این نوشــتن چیزی به ارزش های ذاتــی یک اثر اضافه 
نمی کند و برعکس. یعنی نمی توان اثری بی ارزش را به ضرب وزور 
متن ارزشــمند جلوه داد. زمان بی رحم اســت و دســت به حذف 
بســیاری از آثار هنری می زنــد. باید به زمان اعتمــاد کرد تا آنچه 

ارزشمند است روزی خود را نمایان کند.
امــا این نیز اهمیــت چندانی نــدارد زیرا به طورمثــال الماس 
به عنــوان عالی ترین شــکل کربن از تبادلات بــازار نیویورک خبری 
ندارد و ارزش خود را نمی شناســد چون با معنای انسان- ساختِ 
«ارزش» بیگانه اســت. اثر هنری نیز این چنین است. یک نقاشی در 
مرحله اول یک امر فردی اســت؛ چه بــرای هنرمند در حین تولید 
و چه برای مخاطــب در حین مواجهه. نقاش در تنهایی و انزوایی 
خودخواســته به خلق اثــر می پردازد و نیز مخاطــب به تنهایی با 
نقاشی رودررو می شــود. مثلثی جادویی شــکل می گیرد. نقاش، 
نقاشــی و مخاطب در بستری که ترکیبی اســت از زمان و مکان و 
در فضایی به نام دریافت ادراکی- حسی. تا آنجا که می شود نباید 
در ایــن تعامل جذاب دخالت و عناصــری تحلیلی- متنی را وارد 
بازی کرد. تنها کاری که از دســت یک نویســنده برمی آید، معرفی 
است. معرفی در بستر تاریخی کلان و چندوجهی. (در آینده بیشتر 
در این باب ســخن خواهیم گفت). این یادداشــت های هفتگی را 
با مطلب فوق آغاز کردم زیرا بیشــترین نگرانی من همین داســتان 
طویل و عریض تفســیرهای هنری اســت. نمی توانم از تولیدشان 
جلوگیری کنم اما به ســهم خود باید تــا آنجاکه حضرت عزرائیل 
فرصت می دهد، آنچه دریافت کرده ام را با شــما در میان بگذارم. 
در این مطالــب هفتگی به معرفی هنر معاصــر در وجه کلی آن 
می پردازیــم. روش های بیانی، ســبک ها و رویدادهای هنر معاصر 
ایران و جهان را بررسی می کنیم. کنجکاو می شویم، پیدا می کنیم، 

لذت می بریم و فراموش می کنیم. تا هفته آینده. 

سال سیزدهم    شماره 2479تجسمى شنبه    5 دى 1394

بوم خاکسترى

  علیرضا امیرحاجبى

شرق: یك زن نقاش، بار دیگر میزبان موزه هنرهاي 
معاصــر تهران شــد. بــراي ســومین بار فضاي 
نمایشــگاه موزه هنرهاي معاصــر تهران به یك 
هنرمند اختصاص پیدا کرد. تابه حال دو نمایشگاه 
انفــرادي از ایــران درودي برگــزار شــده و براي 
سومین دفعه، این بار نوبت به فریده لاشایي رسیده 
اســت؛ نقاشــي که وقتی صحبت از او مي شود 

بیشتر با صفت «پرکار» توصیف مي شود.
تا هفتم اســفند ســال جــاري فضــاي موزه 
هنرهاي معاصر تهران به مرور آثار فریده لاشایي 
اختصــاص دارد. او البتــه علاوه بــر نقاشــي، در 
نوشــتن و ترجمه هم فعالیت داشت که یکي از 
معروف تریــن آثــارش در این زمینه رمان «شــال 
بامو» نام داشت. لاشایي در سال ۱۳۲۳ در رشت 
متولد شــد و در ســال ۱۳۲۹ به همراه خانواده به 
تهران نقل مکان کرد. او در سال ۱۳۴۲ برای ادامه 
تحصیل به آلمان رفت و بیش از هرچیزي شیفته  
برتولت برشت شــد. در ۱۹۶۶ (۱۳۴۵) به اتریش 
رفت و در استودیو ریدل، سازنده معروف شیشه در 
کوفشتاین، مشغول به کار شد و طراحی کریستال 
و حکاکی آموخت. دوســال بعد، اولین نمایشگاه 
خود را از کارهای کریســتالیش در گالری دوموی 
میلان برگزار کرد و اولین نمایشــگاه انفرادی خود 
را در ایــران در گالری تهران در ســال ۱۳۵۳ برپا 
کرد. لاشــایي به انیمیشــن هم گرایــش پیدا کرد 
و  تصاویری ســاخت کــه در پس زمینه فضاهای 
نقاشــی اش حرکت می کردند. او در ششم اسفند 
سال ۱۳۹۱ در  ۶۸سالگی درگذشت.در آثار لاشایي 

طبیعت و تنه هاي درختان به تصویر کشیده شده اند و گفته مي شود نقاشي هایش 
در نوســانی بین انتزاع (آبستراکسیون) و شــکل نمایی (فیگوراسیون) هستند. او 
در ســال هاي پایاني عمر با ســرطان مي جنگید اما به گفته بسیاري از نزدیکانش 
این موضوع مانع از آن نشــد که دست از کار بکشــد و حالا با گذشت سه سال از 
درگذشت او، نامش این روزها با نمایشگاه «در جستجوي گمشده» بار دیگر شنیده 
مي شود. البته در این نمایشــگاه علاوه بر آثار لاشایي، نمونه هایي از گنجینه موزه 
هنرهاي معاصر تهران هم نمایش داده شده است تا مخاطب فضایي از سال هاي 
فعالیت لاشایي در داخل و خارج از کشــور به دست آورد. در افتتاحیه نمایشگاه 
نیــز چهره هایي همچون پري صابري، بهمن فرمان آرا، قباد شــیوا، وزیر ارشــاد و 
گالري داران و میهمان هاي خارجي حضور داشــتند هرچند که دراین میان حضور 
اندك هم صنفان او از عرصه نقاشــي حس مي شــد که بیشتر به این زمزمه دامن 
مي زد که برخي از نقاشان معتقد هستند چرا موزه هنرهاي معاصر باید به نمایش 
آثار فریده لاشــایي اختصاص پیــدا کند. فریار جواهریان که یکــي از دو کیوریتور 
نمایشگاه است، در پاسخ به اینکه چه لزومي براي برپایي نمایشگاه لاشایي در این 
موزه وجود داشت، به «شــرق» گفت: «دوسال طول کشید تا مدیر موزه هنرهاي 
معاصر تهران (مجید ملانوروزي) براي برپایي این نمایشــگاه رضایت دهد. او در 
ابتدا گفت که برپایي نمایشگاه فریده لاشایي به تنهایي امکان پذیر نیست و حداقل 
بایــد آثار یك هنرمند دیگر هم به آن افزوده شــود. فریده دوســت نزدیکم بود و 
مي خواستم نمایشگاه او برگزار شود بنابراین پیشنهاد کردم در کنار آثار او، بخشي 
از گنجینه موزه هنرهاي معاصر نیز به نمایش گذاشــته شــود و همین موضوع 
باعث موافقت مدیر موزه شد». او که علاوه بر کیوریتوي، معمار نیز هست، افزود: 
«از خرداد امسال نیز جرمانو چلانت به ما پیوست. مانلي کیکاووسي (دختر فریده 
لاشایي) براي اجراي سخنراني در زمان برگزاري نمایشگاه با چلانت صحبت کرده 
بود اما وقتي او آثار لاشایي را دید، از برگزاري نمایشگاه بسیار استقبال کرد و گفت 
که حاضر است در موضوع کیوریتي به من کمك کند، به همین دلیل هم کیوریتي 
نمایشــگاه با حضور دونفر انجام شد. من به دنبال آن بودم که میان آثار گنجینه و 

فریده لاشــایي ارتباط برقرار کنم و چلانت هم پیشنهاد کرد که نه تنها آثاري را از 
گنجینه نمایش دهیم که پس زمینه ایراني دارند بلکه کارهایي انتخاب شوند که 
پس زمینه جهاني داشــته باشند. با توجه به این مســئله، آثار هنرمندان ایراني را 
بــه کارهاي هنرمندان خارجي ربط داد همچــون محصص با بیکن یا زنده رودي 
یا فرانســیس کلاین با زنده رودي». جواهریان در مورد این نمایشگاه گفت:«فریده 
لاشایي یك نقاش مدرنیست است. بیشتر هنرمندان ما جنبه هاي بصري واضحي 
را به میراث فرهنگي ایران پیوند داده اند مانند هنرمندان مکتب سقاخانه اما تعداد 
بسیار انگشت شماري، مدرنیست ایراني داریم که به صورت عیني از عناصر ایراني 
اســتفاده نکرده  اند همچون منوچهر یکتایي، ســهراب سپهري، بهمن محصص، 
ناصر عصار، بهجت صدر، فریده لاشایي و...، براي من اینها مدرنیست هایي هستند 

کــه به زبان بصري و نمادهاي عیني فرهنگ ایراني وابســتگي نداشــته اند و آثار 
قوي ای خلق کرده اند به خصوص ناصر عصار و به همین دلیل دوست دارم آثار این 
هنرمندان بیشتر معرفي شود». او سپس به نحوه گردآوري آثار اشاره کرد:«فریده 
لاشــایي چهارهزار اثر دارد. بیشــتر این آثار در ایران در اختیــار مجموعه داران و 
گالري داران بودند. سه اثر در اختیار بانك مرکزي، دو اثر در کاخ سعدآباد و سه اثر 
هم در پمپیدو پاریس بودند». آثار لاشــایي نیز همچون بسیاري دیگر از هنرمندان 
پس از درگذشتش با قیمت بالاتري فروخته شدند هرچند این موضوع به صورت 

رسمي عنوان نشــده اما گفته مي شود برگزاري 
این نمایشگاه در توجه به بازار فروش او بي تأثیر 
نیست. جواهریان در پاسخ به این موضوع چنین 
عنوان کرد: «من کاري به این مسائل ندارم. اتفاقا 
یکي از اولین موضوعاتی که آقاي ملانوروزي در 
گفت وگو با دختر فریده لاشــایي به آن اشاره کرد 
این بــود که با برپایي این نمایشــگاه، قیمت آثار 
مادرش دوبرابر مي شود. من تنها یك کار قدیمي 
مربوط به ۲۰ ســال قبــل از او دارم که به عنوان 
هدیه بــه من داده بود و قصد فروشــش را هم 
ندارم. آخرین کار او در کریستیز دوبی ۵۶ هزاردلار 
فروخته شــد و در یکي از حراج هاي تهران هم 
۳۰۰ میلیون تومان به فروش رفت. مسلم است 
وقتي براي هنرمندي نمایشگاه انفرادي در موزه 
هنرهاي معاصر تهران برگزار شود، قیمت آثارش 
بالا مي رود اما براي من توجه به فریده لاشــایي 
مهــم بود».جواهریــان در توصیــف خصایص 
لاشــایي اظهار کرد: «او یك انســان فوق العاده، 
دوســتی صادق و فردي بود که از لحاظ اخلاقي 
و بسیاري از جنبه هاي دیگر با او همذات پنداري 
مي کردم. ما در نمایشگاه باغ ایراني هم با هم کار 
کرده بودیم. او آدم عجیبي بود. او در رشــت به 
دنیا آمده بود و به نظرم مناظر شمال ایران مانند 
رشــت و بندرانزلي در او بیشترین تأثیر را گذاشته 
بود. او بهشــت کودکي اش را در بزرگ سالي و در 
کارهایــش دنبال کرد». همچنیــن پری صابری، 
کارگردان شناخته شده تئاتر، با بیان اینکه لاشایي 
هنرمنــدي جهاني در تاریخ هنر ایران اســت، به 
«شــرق» گفت: «اگر بخواهیــم درباره او صحبت کنیم، لازم اســت خیلی خوب 
آثارش را تماشــا کنیم چون جهان هنرمند در مجموعه آثارش هویدا می شــود. 
لاشایی یکی از شاخص ترین هنرمندان هم دوره ما بود که با هم معاشرت داشتیم و 
او را از نزدیک می شناختم. اثری که لاشایی از خودش به جا گذاشته، ابدا مربوط به 
جنسیت و زن بودنش نیست. قدرت بیان اوست که جهان آثارش را یکه و شاخص 
می کند». او در مورد این نمایشــگاه نیــز عنوان کرد: «لاشــایی یکی از مهم ترین 
هنرمندان این دوره اســت. آثار او حکایتگر زیبایی مطلق است، آن هم در زمانه ای 
که زیبایی ها کمتر به چشــم می آیند. فریده کســی بود که هم در هنرش بســیار 
پرقدرت عمل کرد و هم در عرصه زندگی قدرتمندانه با بیماری مهلکش سال ها 
جنگید».در میان نقاشان، معصومه مظفري، رئیس انجمن نقاشان ایران و یکي از 
دوستان فریده لاشایي، از جمله کساني است که از برپایي این نمایشگاه خوشنود 
اســت. او البته گله دارد که در تاریخ هنر ایران هنرمندان دیگري همچون لاشایي 
هستند که باید براي آنها هم در مراسم ها و مکان هاي رسمي و دولتي بزرگداشت 
و نمایشگاه برگزار شود. مظفري در مورد جایگاه لاشایي در هنرهاي تجسمي ایران 
گفت: «او نقاشــی تأثیرگذار و فرد خلاقي بود که در شــاخه هاي مختلفي مانند 
نقاشــي، ویدئوآرت، نوشتن و ترجمه کردن فعالیت کرد که همه آنها در یك اصل 
به هم وصل مي شدند و آن هنر بود. او بسیار پرکار، پرتلاش و خستگي  ناپذیر بود و 
مدام خلق مي کرد. خلق کردن براي او اهمیت داشت. زمان آفریدن برایش مهم 
بود و در هرکدام از شــاخه هایي که کار کرده بود، توانمندي هاي زیادي داشــت. 
به هرحال او بخشــي از تاریخ هنر معاصر ماســت که باید معرفي شــود».او در 
توصیف شخصیت لاشــایي گفت: «من چندســالي از او کوچك تر بودم. شاید او 
با هم ســن هایش راحت تر صحبت مي کرد. او در ســال هاي آخر عمرش به دلیل 
معالجه براي درمان بیماري ای که داشــت، مدام درحال سفر بود اما قبل از آنکه 
بیماري اش عود پیدا کند، زیادتر او را مي دیدم، بسیار خوش صحبت و خوش مشرب 
بود و حس هنرمندانه اي را در حضورش حس مي کردید. انگار همه چیز از فیلتر 

هنرمندانه  اش عبور مي کرد».

پري صابري، فریار جواهریان و معصومه مظفري از لاشایي گفتند

بهشت کودکي روي بوم زن نقاش

ســحر آزاد: مجمع عمومی ســالانه نوبــت دوم انجمن 
صنفــی طراحان گرافیــک ایران ۲۹ آذر بــرای رأی گیری 
بــه منظور انتخاب اعضای هفتمیــن هیأت مدیره در خانه 
هنرمندان برگزار شــد. البته نوبت اول این جلسه به دلیل 
به حد نصاب نرســیدن اعضا برگزار نشد. پس از رأی گیری 
و شــمارش آرا از تعداد ۲۶۴ رأی ریخته شده به صندوق، 
محمدابراهیم حقیقی با۱۹۰ رأی، مسعود سپهر با ۱۵۲ رأی، 
بهرام کلهرنیا با ۱۴۶ رأی، مصطفی اســدالهی با ۱۱۰ رأی و 
مجید بلوچ با ۱۰۵ رأی به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره 
انتخاب شــدند. همچنین ایرج میرزاعلیخانی با ۸۹ رأی و 
مریم افســر با ۸۳ رأی اعضای علی البدل شدند. مهرداد 
احمدی  شــیخانی هم با ۱۵۰ رأی بازرس این دوره شــد. 
ابراهیــم حقیقی که در اولین و دومیــن دوره هیأت مدیره 
انجمن گرافیك، خزانــه  دار و در چهارمیــن دوره، رئیس 
هیأت مدیره این نهــاد بوده، در هفتمین دوره هم بالاترین 
رأی را به دست آورده است. با توجه به حضور در دوره های 
پیشــین و انتخاب مجدد او در هیأت مدیره جدید، درباره 
برنامه هایش بــا این طراح گرافیــك گفت وگوی کوتاهی 

انجام دادیم.

 برای این دوره انجمن گرافیك ایران چه برنامه هایی  �
دارید؟

یکی، دو مورد در نظرم قطعی هســتند کــه ابتدا باید 
آنهــا را انجام دهیــم که در یکی، دو دوره قبل مســکوت 
مانده اســت. یکی از آنها تشکیل مجدد کمیته هاست. در 
اساسنامه انجمن ۱۲ کمیته درنظر گرفته شده بود که طی 
سال ها، دو کمیته دیگر هم به آنها افزوده شده بودند. این 
کمیته ها دوباره باید فعال شوند البته بعضی از آنها مانند 
«کمیته تدوین آیین نامه ها» بنابر مناســبت ها ممکن است 
فعال شوند و در حالت عادی کارکرد دیگری نداشته باشند 
اما بیشتر آنها به دلیل موضوع هایی شکل گرفته اند که لازم 
اســت دوباره فعالیت خود را از سر گیرند. دلیل اصلی که 
این کمیته ها در اساســنامه دیده شده بودند، این بود که به 
موضوعات اساســنامه بهتر پرداخته شود. ضمن اینکه اگر 
فرض بگیریم در هر کمیته حداقل پنج نفر عضو هستند، در 
این صورت ۱۲ کمیته داریم که حداقل ۶۰ نفر از این طریق 
با هیأت مدیره در تماس خواهند بود و می توانند حرف های 
بدنه انجمن را به هیأت مدیره منتقل کنند. هرکدام از این ۶۰ 
نفر هم حداقل با پنج نفر دیگر در تماس هستند که حداقل 
دایره ای ۳۰۰نفره از اعضای انجمن را تشــکیل می دهند و 
همین تعداد برای تشکیل مجامع انجمن مهم و ضروری 

هستند، همچنان که شــاهد بودیم اولین جلسه انتخابات 
اعضای جدیــد هیأت مدیره که چند هفته گذشــته برگزار 
شــد، به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان 
شکل نگرفت. مسئله دوم، تشکیل شورای عالی هم فکری 
متشکل از پیش کســوتان و علاقه مندان گرافیك است که 
حداقل هر یك ماه باید این نشست ها برگزار شود. تا زمانی 
کــه من در هیأت مدیره بودم، ایــن کار صورت می گرفت و 
بار دیگر ضرورت دارد که این جلســات برگزار شــود چون 
گرافیك امروز ما آن قدر شــاخه هایش گسترده شده است 
که پرداختن به هر یــك از آنها تخصص خود را می طلبد. 
به عنوان مثال ممکن اســت کســی که در طراحی صفحه 
تخصــص دارد صلاحیــت لازم را در زمینــه طراحی وب 
نداشته باشــد. جمع پیش کسوتان و اعضای این شورا هم 
باید ترکیبی از همه ســلایق و شــاخه های گرافیك باشند. 
اولین تأثیرگذاری پاگرفتن این جلســات در تعرفه قیمت ها 
خواهــد بود و بعد از آن هم فکری هایی اســت که باید در 
برگزاری نمایشگاه ها شاهد باشیم تا نمایشگاه ها محدود به 
نمایش آثار فرهنگی صرف نشوند. در هر صورت در هردو 
این دو موضــوع، تعدادی از جوانان علاقه مند گرافیك که 
به دور از انجمن هســتند یا این تصور را دارند که با انجمن 
فاصله دارند، وارد بحث ها می شــوند و از این طریق ســد 
میان آنها و انجمن شکسته می شود چراکه آنها هستند که 
باید از حالا تمرین کنند، در بحث ها شــرکت کنند و خود را 
عضوی از انجمن بدانند و روزی آینده انجمن به خود آنها 
سپرده خواهد شد. توجه به این دو موضوع از حیاتی ترین 
مســائل اســت اما دغدغه  های دیگری در مورد مســائل 

صنفی همچون بیمه اعضا وجود دارد. درحال حاضر بیمه 
تأمین اجتماعــی و تکمیلی انجمن دچار نقصان اســت. 
برخی از اعضا هم که در محل های اســتیجاری مشــغول 
فعالیت هســتند، گاهی دچار مزاحمت هایی می شوند که 
باید به این مسائل هم رسیدگی شود. به هرحال هر دولتی 
که بر ســر کار می آید، در قوانین تغییراتی ایجاد می شــود 
که باید آنها را هم مورد بررســی قرار دهیم. در ادامه باید 
با مرکز توســعه هنرهای تجســمی و معاونت هنری وارد 
مذاکره شویم تا دوسالانه های پوستر و گرافیك از سر گرفته 

شوند... .
 هردو دوسالانه پوستر تهران و گرافیك را می خواهید  �

برگزار کنید؟
بله. درســت است که دوسالانه «ســرو نقره ای» راهی 
برای انجمن بود تا در برگزارنشدن دوسالانه ها، دوسالانه ای 
برگزار کند اما سرو نقره ای جایگزین کاملی برای دوسالانه ها 
نیســت و تنها اعضای انجمن حق شــرکت در آن را دارند. 
تعداد اعضای انجمن هم هزارو ۵۰۰ نفر است در صورتی 
که تعداد طراحان گرافیك فعال در کشــور بسیار بیشتر از 

اینهاست.
بیشــتر  � کردید،  اشــاره  خودتــان  که   همان طــور 

برگزار  فرهنگــی  رویکرد  بــا  گرافیك  نمایشــگاه های 
می شوند. توجه به بخش تجاری گرافیك از چه طریقی 

صورت می گیرد؟
ما در دورانی هستیم که اقتصادمان دچار تحول خواهد 
شد و اگر قرار است به طرف جامعه مدنی توسعه یافته که 
در برنامه پنجم و ششــم دیده شــده است، برویم، گرافیك 

یکی از حیاتی ترین حرفه هایی اســت که باید نقش درست 
خــود را در این تحول ایفا کند. علاوه بــر حوزه فرهنگ، در 
حوزه تجارت و اقتصاد نیز باید تبلیغات و بسته بندی درستی 
برنامه ریزی شــود و همین جاســت که نقش گرافیك مهم 
می شــود وگرنه برگزاری نمایشــگاه های فرهنگی همیشه 
انجام پذیر اســت امــا پرداختن به مســائل حیاتی اقتصاد 
مملکت باید مهم تلقی شود مثل ارتباط با سازمان مدیریت 
صنایــع، وزارت بازرگانی و دانشــگاه ها وظیفه انجمن هم 

توجه به چنین مسائلی است.
 تابه حال چه گام هایی در این زمینه برداشــته شده  �

است؟
پیش از این هم کارهایی شده است مثلا هشت سال قبل 
طرحی را به وزارت ارشــاد دادیم تا «دوسالانه تبلیغات از 
دیدگاه طراحان گرافیك» برگزار شــود. خوشبختانه باخبر 
شده ام قرار اســت انجمن تبلیغات این دوسالانه را برگزار 
کند و ما هم حاضریم در کنار این انجمن در برپایی دوسالانه 

باشیم.
 بااین حال بیشتر آنها که وارد رشته گرافیك می شوند  �

دوست دارند در زمینه طراحی پوستر که بخش فرهنگی 
گرافیك است، فعالیت  کنند. اصلا چقدر میل و رغبت در 
طراحان ما بــرای ورود به حوزه های اقتصادی گرافیك 

وجود دارد؟
اینکه آنها بخش فرهنگی گرافیك و پوســتر را دوست 
دارند به این دلیل است که بیشترین مسابقات و جشنواره ها 
در همین زمینه برگزار می شوند. طراحان گرافیك مخصوصا 
جوانان هم دوســت دارند در این مسابقات حضور داشته 
باشند و دیده شوند اما برخلاف تصور موجود، بنا بر روایتی، 
دوهزار طراح گرافیك در کشــور فعال هســتند که بیشــتر 
آنها در زمینه طراحی بروشــور و بســته بندی کار می کنند 
و امرارمعاششــان از همین شیوه اســت. خیلی از آنها هم 
طراحــان موفقی هســتند که وقتــی دوســالانه ای برگزار 
می شــود تعداد اندکی از آنها پیدایشان می شود و بسیاری 
از صاحبان صنایع با دیدن آثارشــان متوجه آنها می شوند؛ 
همچنان که ۱۲سال قبل انجمن گرافیك در نمایشگاه چاپ 
و بســته بندی شــرکت کرد و ارتباط های بســیار محکمی 
میــان طراحان و صاحبان صنایع روی داد. نمایشــگاه ها و 
دوسالانه ها باید این مزیت را داشته باشند که صاحبان کار 
طراحان موردنظر خود را بیابند وگرنه جوان ها تنها برای دل 
خودشان پوستر طراحی می کنند اما به نتیجه ای نمی رسند. 
ضمن اینکه باید سنجه ای باشد که قوت و ضعف یکدیگر را 

در این دوسالانه ها و رقابت ها بسنجیم.

ابراهیم حقیقی پس از انتخاب شدن در هفتمین هیأت مدیره انجمن گرافیک:
گرافیک یکى از حیاتى ترین حرفه هاى برنامه پنجم و ششم توسعه است

فریار جواهریان: فریده لاشایي یك نقاش مدرنیست است. بیشتر هنرمندان 
ما جنبه هاي بصري واضحي را به میراث فرهنگي ایران پیوند داده اند مانند 

هنرمندان مکتب سقاخانه اما تعداد بسیار انگشت شماري، مدرنیست 
ایراني داریم که به صورت عیني از عناصر ایراني استفاده نکرده اند همچون 
منوچهر یکتایي، سهراب سپهري، بهمن محصص، ناصر عصار، بهجت صدر، 
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